
وقتي امير را با چند تا از دوســت هايش ديدم فهميدم دوباره 
مي خواهند سر راهم را بگيرند و اذيتم كنند. نمي دانم چه لذّتي از 
اين كار مي برند! پارسال خيلي اذيتم كردند و زورگفتند امّا من 
جرئت نمي كردم جلويشان بايستم. هميشه هر چه مي خواستند 
انجام مي دادم. خوراكيم را مي گرفتند يا مسخره ام مي كردند 
و مي خنديدند. آخر ســر وقتي ديدم هيچ جوري حريفشــان 
نمي شوم ماجرا را براي مادرم گفتم و او سفارش كرد كه حتماً 
بايد آقاي ناظم را در جريان ماجــرا بگذارم. آقاي محمدي،  
ناظم مان هم روز بعدش امير را برد دفتر و تذكر داد. چند وقتي 
امير با من كاري نداشت. امّا انگار اوّل سالي دوباره مي خواهد 
همه چيز را دوباره شروع كند. مي خواستم راهم را كج كنم و 
بپيچم توي راهرو كه ديدم امير پشت يقه ي يكي از بچه هاي 
ريزه ميزه ي كلاس سومي را گرفته و مثل جوجه دارد تكانش 
مي دهد. طفلك رنگش پريده بود و بغض كرده بود. مي توانستم 
برم توي راهرو و بگويم به من چه! و خوشــحال باشم كه او به 
جاي من يكي ديگر را براي اذيت و آزارهايش گير آورده امّا 
ياد شما افتادم. شما كه گفته بوديد ياور مظلوم باشيد. اگر به 
فكر خودم تنها بودم و او را ناديده مي گرفتم چطور مي توانستم 

باز هم بيايم هيئت و براي شما سينه بزنم؟ با خودم گفتم: نه! 
هركس به قدر خودش بايد نشــان دهد كه پيرو شماست. در 
حالي كه توي دلم مي ترسيدم گفتم يا حسين و رفتم جلو. دست 
بچه ي كلاس سومي را گرفتم و سعي كردم لحنم خيلي جدّي و 
محكم باشد. گفتم: چه كارش داري؟ خجالت نمي كشي بچه ي 

كوچك تر از خودت را اذيت مي كني؟ 
 دهــن امير از تعجّب باز مانده بــود. با صداي من توجه يكي 
دو نفر ديگر هم جلب شــد. آن ها هم دور ما جمع شدند و از 
من پشتيباني كردند. امير كه ديد الان است آقاي ناظم هم سر 

برسد بچه را ول كرد و از لابه لاي بچه ها رفت.
 من احســاس خوبي داشــتم. فكر مي كردم شما از جايي در 

آسمان آبي مرا مي بينيد و به من لبخند مي زنيد. 
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